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آیات ۱ تا ۱۰: 

عَـبَسَ وَتَـوَلَّی، أَنْ جَـاءَهُ الأَْعْمَی، وَ مَـا يُـدرِْيـكَ لَـعَلَّهُ يَـزَّكَّی، أَوْ يَـذَّكَّـرُ فَـتنَْفَعهَُ الـذِّكْـرَى، أَمَّـا مَـنِ اسْـتَغنَْى، فَـأنَْـتَ لَـهُ تَـصَدَّى، وَ مَـا عَـليَكَْ 

أَلَّا يزََّكَّی، وَ أَمَّا منَْ جَاءَكَ يَسْعَی، وَ هوَُ يخَْشَی، فَأنَتَْ عنَهُْ تَلهََّی. 

چهـره در هـم کشید، و روي بـرگـردانـد. چـرا که نـابینایی نـزدش آمـد. و تـو چـه دانی، چـه بـسا او بـه پـاکی گـراید. یا پـند گیرد، و 

آن پـند بـرایش فـایده داشـته بـاشـد. امـّا آن کس که خـود را بی نیاز بیند. بـه او می پـردازي. در حـالی که اگـر پـاك نـشود مسـئولیتی 

بر عهده ي تو نیست. امّا آن کس که شتابان نزدت آمد، و خشیت دارد. تو از او غفلت می کنی. 

مفسـّرین اهـل سـنتّ و بسیاري از مفسـّرین شیعه عـتاب ابـتدایی آیات سـوره ي عـبس را مـتوجـّه پیامـبر اکرم می دانـند. این گـونـه 

نـقل کرده انـد که پیامـبر بـا عـدهّ اي از اشـراف و بـزرگـان قـریش در حـال گـفت  و گـو دربـاره ي اسـلام بـودنـد، شخصی نـابینا بـه نـام 

عـبداالله بـن أم مکتوم نـزد ایشان آمـد، و از پیامـبر دربـاره ي اسـلام پـرسـش کرد، ایشان چهـره در هـم کشید، و از این که 

جلسه ي مهمّ با سران قریش به هم خورد مکدّر شدند؛ و این آیات با عتاب خطاب به ایشان نازل شد.  

مفسرّین شیعی که قائل به این رأي هستند، عتاب را نشانه ي گناه پیامبر نمی دانند، بلکه می گویند ترك اولی می باشد! 

در میان مفسـّرین شیعه مـرحـوم سیّد مـرتضی این شـأن نـزول را نمی پـذیرد، و آن را خـلاف خـلق عظیم ایشان می دانـد. پـس از 

ایشان عدهّ ي زیادي از مفسرّین همین نظر را ترجیح داده اند. 

آنان که عتاب را متوجهّ پیامبر نمی دانند، آن را متوجهّ مردي از بنی امیهّ می شمارند، و استنادشان به این روایت است: 

  

الـصّادق (علیه السـلام): أنََّـهَا نَـزَلَـتْ فِی رَجُـلٍ مِـنْ بنَِی أُمیََّهًَْ کَانَ عِـنْدَ النَّبِیِّ (صلی الـله علیه و آلـه)، فَـجَاءَ ابْـنُ أُمِّ مَکتْوُمٍ، فَـلَمَّا رآَهُ 

تَقَذَّرَ منِهُْ وَ جَمَعَ نَفْسهَُ وَ عبََسَ وَ أَعرْضََ بوَِجهْهِِ عنَهُْ، فحََکَی اللَّهُ سبُحَْانهَُ ذَلکَِ وَ أنَْکرََهُ عَلیَهِْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۳۷۲/ بحارالأنوار، ج۳۰، ص۱۷۵ 
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بـه نـظر حقیر فـارغ از این که عـتاب بـه شخصی از بنی امیهّ بـاشـد یا نـه، این عـتاب نمی تـوانـد مـتوجـّه پیامـبر اکرم بـاشـد. اسـفناك 

اسـت که عـده ي زیادي از مفسـّرین شیعه آن را تـرك اولی می دانـند. عـبوس بـودن و تـرجیح دادن اغنیاء بـر فـقراء، دربـاره ي 

مؤمن حقیقی هم بی معنا است. چه برسد به پیامبر اکرم که در وصفشان این آیات آمده است:  

و إنکّ لعلی خلق عظیم (سوره قلم، آیه ۴)   

لَقَدْ جاءَكُمْ رَسوُلٌ منِْ أنَْفُسِكُمْ عزَِيزٌ عَليَهِْ ما عنَتُِّمْ حرَِيصٌ عَليَْكُمْ بِالمؤُْْمنِِينَ رَؤفٌُ رَحيِمٌ (سوره توبه، آیه ۱۲۸) 

لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسوُلِ اللَّهِ أُسوَْةٌ حَسنَةٌَ لمنَِْ كانَ يرَْجوُا اللَّهَ وَ اليْوَْمَ الآْخرَِ وَ ذَكرََ اللَّهَ كثَيِراً (سوره احزاب، آیه ۲۱) 

چـگونـه می تـوان تـصوّر کرد پیامـبري که داراي اخـلاق عظیم اسـت، کوچک تـرین رنـج انـسان هـا بـرایش دشـوار اسـت، بـر 

هـدایت مـؤمـنان حـریص اسـت، و الـگوي نیکوي انـسان هـا اسـت، بـا یک نـفر که طـالـب حقیقت اسـت چنین رفـتاري داشـته 

باشد!!  

آیات قـرآن را بـاید بـا خـود قـرآن مـعنا کرد؛ چـه طـور بـا تمسکّ بـه روایتی که شـأن نـزول را دربـاره ي پیامـبر می دانـد، این هـمه 

نصوص خلاف آن را کنار می گذارند. و از آن سو روایتی که درباره ي یک نفر از بنی امیهّ است را ضعیف می شمارند؟! 

نمی تـوانیم بـه طـور قطعی بـگوییم این آیات دربـاره ي شخصی از بنی امیهّ اسـت، امـّا بـه یقین می تـوان گـفت دربـاره ي پیامـبر  

اکرم نمی باشد. 

مرحوم علّامه عبارات زیبایی در بحث روایی ذیل این آیات دارند، که در این جا نقل می کنیم:  

و ليسـت الآيـات ظـاهرـة الـدلالـة علی أن المرـاد بـها هوـ الـنبي ص بـل خـبر مـحض لـم يـصرح بـالمخـبر عـنه بـل فـيها مـا يـدل علی أن المعنی 

بـها غـيره لأن الـعبوس لـيس مـن صـفات الـنبي ص مـع الأعـداء المـبايـنين فـضلا عـن المـؤمـنين المسـترشـديـن. ثـم الـوصـف بـأنـه يـتصدی 

للأغنياء و يتلهی عن الفقراء لا يشبه أخلاقه الكريمة كما عن المرتضی رحمه الله. 
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و قـد عـظم الـله خـلقه (ص) إذ قـال- و هوـ قـبل نـزول هـذه الـسورة-: «وَ إنَِّـكَ لَعَلی  خُـلقٍُ عَـظيِمٍ » و الآيـة واقـعة فـي سوـرة «ن» الـتي 

اتـفقت الرـوايـات المـبينة لـترتـيب نـزول الـسور علی أنـها نـزلـت بـعد سـورة اقرـأ بـاسـم ربـك، فـكيف يـعقل أن يـعظم الـله خـلقه فـي أول 

بـعثته و يـطلق الـقول فـي ذلـك ثـم يـعود فـيعاتـبه علی بـعض مـا ظهـر مـن أعـمالـه الخـلقية و يـذمـه بمـثل الـتصدي لـلأغـنياء و إن كـفروا و 

التلهي عن الفقراء و إن آمنوا و استرشدوا. 

عبس: 

مقاییس: یدلّ علی تکرّه فی شیء. 

التحقیق: هو إنقباض مع حزن. 

بـا تـوضیحاتی که عـرض شـد، مـخاطـب این عـتاب را پیامـبر نمی دانیم، و آیات را بـدون مـخاطـب مـعنا خـواهیم کرد. تـوجـّه بـه 

شـخص ثـروتـمند، و داراي جـایگاه و مکنت، در نـهاد هـمه ي مـا وجـود دارد. تـرجیح دادن آن هـا نسـبت بـه فـقرا، و کسانی که 

جـایگاه خـاصّی در اجـتماع نـدارنـد امـري عـادي و روزمـره در زنـدگی مـا اسـت. بـنابـراین بهـتر اسـت مـخاطـب آیات را خـودمـان 

بدانیم، و اندکی از بحث تعیین مصداق این آیات فاصله بگیریم. 

چهـره در هـم کشیدن حـال عجیبی اسـت که نـاشی از حـال درونی انـسان نسـبت بـه دیگران اسـت. وقتی انـسان مـراوده بـا کسی 

را خوش ندارد، در چهره اش هم نمایان می گردد. 
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وَ مَـا يُـدرِْيـكَ لَـعَلَّهُ يَـزَّكَّی، أَوْ يَـذَّكَّـرُ فَـتنَْفَعهَُ الـذِّكْـرَى؛ سیاق این آیات از غیبت بـه خـطاب تغییر می کند. می فـرمـاید: تـو نمی دانی، 

چـه بـسا او (نـابینا) مـزّکی گـردد. چـه بـسا بـه واسـطه ي شنیدن مـعارف پـاك گـردد. یا پـند بگیرد، و آن پـند بـرایش فـایده داشـته 

باشد.  

یعنی انـسان بـه حـال دیگران آگـاهی نـدارد، و حـقّ  نـدارد بـر اسـاس حـال فعلی، خـصوصـاً اگـر حـال فعلی بـر اسـاس ظـاهـر 

انـسان هـا بـاشـد، بـا آن هـا رفـتار کند. انـسان دائـماً در حـال تغییر اسـت. مـعارف را بـاید بـه اهـلش گـفت، اگـر بخـل ورزید چـنان 

که در روایات آمـده اسـت بـه ایشان ظـلم کرده اسـت. و اگـر قـابلیت شنیدن مـعارف را نـدارنـد، انـس هـمراه بـا مـحبتّ 

راه گـشاسـت؛ پـند فـقط لـسانی نیست، بلکه آن چـه تـأثیر بیشتري دارد، انـس هـمراه بـا مـحبتّ اسـت. چـنان که در روایت از 

حضرت صادق نقل  است: کونوُا دُعَاةً لِلنَّاسِ بِغیَرِ أَلْسنِتَِکمْ لیِرَواْ منِْکمُ الوْرَعََ وَ الاِجتْهَِادَ وَ الصَّلاَةَ وَ الخیَْرَ فَإِنَّ ذَلکِ داَعیِةٌ. 

أَمَّـا مَـنِ اسْـتَغنَْى، فَـأنَْـتَ لَـهُ تَـصَدَّى، وَ مَـا عَـليَكَْ أَلَّـا يَـزَّكَّی. این آیات روي سـخن را بـه کسی که داراي مـقام و ثـروت بـوده اسـت 

بـاز می گـردانـد؛ اسـتغنی یعنی کسی که خـود را در لـباس غنی قـرار داده اسـت. یعنی تـظاهـر و تـفاخـر دارد. و بـه داراییش 

می نـازد و افـتخار می کند. در سـوره ي عـلق، آیات ۶ و ۷ آمـده اسـت: كَـلاَّ إِنَّ الإنِْْـسانَ لَـيطَْغى، أَنْ رآَهُ اسْـتَغنْى. بـنابـراین ریشه ي 

استغنا همان خودبرتربینی است. 

صدي: 

التحقیق: هو التظاهر بأیّ وسیلة کانت. 

المیزان: التعرض للشي ء بالإقبال عليه و الاهتمام بأمره. 

توجّهت را به سوي او کرده اي، یعنی همه ي حواست را به او سپردي، و از آن شخص نابینا غافل شدي.  
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وَ مَـا عَـليَكَْ أَلَّـا يَـزَّكَّی، ((مـا)) هـمان طـور که عـلّامـه هـم گـفته انـد دو احـتمال می تـوانـد داشـته بـاشـد: ۱. نـافیه بـاشـد، که مـعنا 

می شـود: مسـئولیتی بـر عهـده ي تـو نیست که او مـزکّی نیست. ۲. اسـتفهام بـاشـد، که مـعنا می شـود: چـه چیزي بـر تـو اسـت وقتی 

او از حال کفر خارج نمی شود، و نمی خواهد که پاك باشد. 

وَ أَمَّـا مَـنْ جَـاءَكَ يَسْعَی، وَ هُـوَ يخَْشَی، فَـأنَْـتَ عَـنهُْ تَلهََّی. این آیات بـه شـخص نـابینا بـر می گـردد. این شـخص بـا دو صـفت آمـد، 

اولاً یسعی، و ثـانیاً یخشی. یعنی هـم در یادگیري مـعارف شـتاب داشـت، و هـم در قـلبش حـال خـضوع و بیچارگی داشـت. 

این دو بـراي هـدایت انـسان کافی اسـت. کسی که طـالـب مـعارف بـاشـد، در هـر محفلی که یاد خـدا، و عـلم الهی جـریان داشـته 

بـاشـد، بـه سـرعـت خـود را بـه آن می رسـانـد. و خشیت هـم دارد؛ یعنی درونـش بی نیازي از مـعارف الهی نـدارد،  نیازِ هـمراه بـا 

خضوع دارد.  

فَأنَتَْ عنَهُْ تَلهََّی، تو از او غافلی و به او توجهّ نداري، و در واقع حواست به آن شخص متمکنّ است. 

این کریمه خـود مـؤیّد مهمّی اسـت که مـخاطـب این آیات نمی تـوانـد پیامـبر بـاشـد. شخصی نـزد ایشان بیاید، طـالـب حقیقی 

معارف باشد، و ایشان حواسشان به او نباشد، و به داراي مکنتی توجهّ کنند! کجاي سیره ي ایشان با این رفتار می خواند.  
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پـس از نـوشـتار این بـخش از سـوره ي عـبس، هـم چـنان مطلبی ذهـنم را درگیر کرده بـود، چـنان که عـرض شـد بـه نـظر حقیر 

پیامـبر مهـربـان نمی تـوانـد مـورد عـتاب این آیات بـاشـد، امـّا وقتی وجـه کلام از غـایب بـه مـخاطـب تغییر می کند، این سـؤال 

جـدّي در ذهـن شکل می گیرد که مـگر شـخص مـورد عـتاب می تـوانـد مـخاطـب مسـتقیم خـداونـد مـتعال بـاشـد؟! می فـرمـاید: وَ مَـا 

يُـدرِْيـكَ لَـعَلَّهُ يَـزَّكَّـى، فَـأنَْـتَ لَـهُ تَـصَدَّى، وَ مَـا عَـليَكَْ أَلَّـا يَـزَّكَّی، وَ أَمَّـا مَـنْ جَـاءَكَ يَـسْعَى، فَـأنَْـتَ عَـنهُْ تَلهََّی. در قـرآن کریم وقتی 

مـخاطـب مسـتقیم می آید، مـخاطـب پیامـبر اسـت. کتب زیادي را جسـتجو کردم، و مطلبی که رافـع این مشکل بـاشـد نیافـتم. بـه 

پیاده شـده ي تفسیر آقـاي جـوادي آملی که مـراجـعه کردم، مـطلب خـوب و جـامعی را دیدم، بعضی از عـبارات ایشان را نـقل 

می کنم:  

هـر علمی یک سـلسله قـواعـدي دارد که در مـورد مشکوك بـه آن قـواعـد مـراجـعه می شـود «إلا مـا خرـج بـالـدلیل» این یک 

مـقدمـه. مـقدمـه دیگر این اسـت که بعضی از عـلوم اسـت که یک سـلسله قـواعـد اصلی دارد یک سـلسله کلیات دارد؛ امـا «إلا 

مــا خـرـج بــالــدلیل» نـدارد، تخصیص پـذیر نیست تقییدپـذیر نیست یک اصـل کلی اسـت.  آن عـلومی که تقییدپـذیر اسـت 

تخصیص پـذیر اسـت؛ مـثل ادبیات مـثل فـقه مـثل اصـول و مـوارد دیگر که حتی می گـویند «مـا مـن عـام إلا و قـد خـص» مـطلق 

تقییدپـذیر اسـت؛ امـا آن عـلومی که تخصیص پـذیر نیست تقیید پـذیر نیست مـثل عـلوم عقلی در فـلسفه هیچ قـاعـده اي 

تخصیص پذیر نیست در ریاضیات این طور است هیچ قاعده اي تخصیص پذیر نیست.  

می بینید در مـنطق که دالان ورودي فـلسفه و کلام اسـت می گـویند مـوجـبه کلیه بـا سـالـبه جـزئیه نقیض هـم اسـت اگـر گفتیم 

«کل الـف بـاء» بـعد گفتیم «بـعض بـاء لیس بـألـف» اینها نقیض هـم هسـتند حـتماً یکی صـادق اسـت دیگري کاذب. امـا وقتی این 

حـرف هـا را بـه فـقه دادید بـه اصـول دادید می گـوید هـر دو صـادق اسـت «مـا مـن عـام الا و قـد خـص»، «کل ألـف بـاء» این امـر کلی 

اسـت و عـام اسـت و صـادق اسـت «بـعض الـف لیس بـباء» خـاص اسـت و خـارج شـده اسـت. مـوجـبه جـزئیه بـا سـالـبه کلیه یا 

سـالـبه کلیه بـا مـوجـبه جـزئیه کامـلاً در فـقه و اصـول قـرینه هـم انـد مـوافـق هـم انـد بـا هـم پیش می رونـد. بسیاري از عـمومـات 

تخصیص پـذیر اسـت بسیاري از مـطلقات تقییدپـذیر اسـت در ادبیات هـم همین طـور اسـت بسیاري از حـرکت هـا و إعـراب هـا 

در شـعر و غیر شـعر, تخصیص پـذیر اسـت تقییدپـذیر اسـت؛ امـا در عـلوم عقلیه «عقلیة الأحکام لا تـخصصّ» اینکه می گـویند 
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سـالـبه جـزئیه نقیض مـوجـبه کلیه اسـت این حـرف را مـنطق بـراي فـلسفه و کلام می گـوید نـه بـراي فـقه و اصـول. در فـقه و 

اصـول که مـوجـبه کلیه و سـالـبه جـزئیه مـرتـّب هـر روز صـادق هسـتند سـالـبه کلیه و مـوجـبه جـزئیه که مـرتـّب صـادق انـد اینکه 

می گـویند مـوجـبه کلیه، سـالـبه جـزئیه نقیض اوسـت؛ سـالـبه کلیه، مـوجـبه جـزئیه نقیض اوسـت این بـراي عـلوم عقلی اسـت. 

سـرشّ این اسـت که در عـلوم عقلی سـند تـامّ محـمول، مـوضـوع قضیه اسـت اگـر مـوضـوع قضیه مـوجـود اسـت دلیلی نـدارد که 

گـاهی محـمول بـاشـد و گـاهی نـباشـد. گـاهی دو دو تـا چـهار تـا بـاشـد و گـاهی دو دو تـا چـهار تـا نـباشـد! گـاهی اربـعه زوج بـاشـد 

گـاهی زوج نـباشـد لـذا «عقلیة الأحکام لا تـخصص». پـس یک مـقدمـه مـان این اسـت که هـر علمی مـقدمـه اي و اصـول کلی دارد 

که در مـواضـع شک آنـها وارد میشـود، مـقدمـه دیگر این اسـت که مـوجـبه جـزئیه و سـالـبه کلیه یا سـالـبه جـزئیه و مـوجـبه کلیه 

در فقه و اصول جمع می شود در علوم نقلی جمع می شود؛ ولی در علوم عقلی نقیض هم اند. 

تفسیر هـم این گـونـه اسـت مـقدمـاتی دارد اصـول کلی دارد که مـا در هـر جـا شک کردیم بـه این اصـول کلی تمسک می کنیم 

اصلاً قاعده کلی که در هر علمی است براي همین است. 

یکی از قـواعـد کلیه تخصیص نـاپـذیر تفسیر این اسـت که ﴿وَ إِنَّکَ لعََلیَ خُـلقٍُ عظَِیمٍ﴾. عظیم از اسـماي حـُسناي ذات 

اقـدس الهی اسـت و ذات اقـدس الهی این را وصـف قـرآن کریم قـرار داد قـرآن عظیم را بـه عـظمت مـعرفی کرد. خـُلق نـورانی 

وجـود مـبارك پیغمبر(صلّی الـله علیه و آلـه و سـلم) را بـه عـظمت سـتود فـرمـود: ﴿وَ إِنَّکَ لعََلیَ خُـلقٍُ عظَِیمٍ﴾ این جـزء قـاعـده 

تخصیص نـاپـذیر مـاسـت. آن وقـت هـر جـا در تفسیر قـرآن از اول تـا آخـر در ارجـاع ضمیر در مـخاطـب یا مـغایب یا جـایی 

شک کردیم یقین داریم که این نـقص بـه پیغمبر بـرنمی گـردد بـراي اینکه کسی که ﴿عَلیَ خُـلقٍُ عظَِیمٍ﴾ اسـت که نمی آید 

فقیري را کنار بـگذارد و یک غنی آن هـم مـثل ابـاسفیان هـا را تـرجیح بـدهـد. این اصـل کلی مـاسـت مـا دنـبال این نمی گـردیم که 

ضمیر بـه چـه کسی بـرمی گـردد این اصـل مـاسـت. هـر چـه که مـطابـق بـا این اصـل اسـت قـبول می کنیم این اصـل هـم 

تخصیص پـذیر نیست که ﴿وَ إِنَّکَ لعََلیَ خُـلقٍُ عظَِیمٍ﴾، مـگر در فـلان مـحفل ـ مـعاذاالله ـ  این طـور نیست این عـصمت تـامـه 

دارد. خـداي سـبحان بـه عـمر و جـان پیغمبر قـسم یاد کرد: ﴿لَـعَمرْكَُ﴾ قـسم بـه جـان تـو! این جـان، جـان طیب و طـاهـر اسـت. 
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این نمی شـود که بیاید فقیري را کنار بـگذارد قـلب یک انـسان مـؤمنی را بشکند بـراي اینکه چـهار تـا سـرمـایه دار اینجا 

نشسته اند؛ این شدنی نیست. 

بـنابـراین مـا اصلی داریم و عـامی داریم که در هـر علمی بـراي مـوارد مشکوك را بـراي همین سـاخـتند اینکه اخـتصاصی بـه فـقه 

و اصول ندارد, در تفسیر هم همین طور است در علوم دیگر هم همین طور است.  

خـود پیغمبر(صلی الـله علیه و آلـه و سـلم) بـا تهـدید و بـا تـشویق بـه این مـقام رسید امـا قضیه اي اتـفاق افـتاده بـاشـد که بـا خـُلق 

عظیم سـازگـار نـباش این جـایز نیست وگـرنـه مـرتـّب امـر دارد نهی دارد پیغمبر بـنده اي اسـت عـبدي اسـت مـا هـم شـهادت 

می دهیم «عـبدُهُ» و وجـود مـبارك آن حـضرت بـا همین أمـرهـا بـا همین نهی هـا بـا همین تـذکره هـا بـه اینجا رسیده اسـت این أمـر 

و نهی بـه اوسـت، گـرچـه در بـخش هـاي فـراوانی آمـده اسـت که «إِنَّ الْـقرُآْنَ نَـزَلَ جَـمیِعهُُ عَلَی مَعنَْی إِیَّاکِ أَعنِْی وَ اسْمَعِی یَا جَـارَةِ» 

این هـم هسـت. مَثلی اسـت که در فـارسی زبـان هـا هـم هسـت در عـرب زبـان هـا هـم هسـت که بـه در می گـویم تـا دیوار بـشنود! 

اصـلاً در روایت اسـت که «إِنَّ الْـقرُآْنَ نَـزَلَ جَـمیِعهُُ عَلَی مَعنَْی إِیَّاکِ أَعنِْی وَ اسْمَعِی یَا جَـارَةِ»؛ ولی خـطاب عیب نـدارد دسـتور 

عیب ندارد بلند شو! این کار را انجام بده! حضرت با همین دستور و أمر و نهی در قوس صعود بالا رفت. 

در قـوس نـزول سخنی نیست: «اوّل مَـا خَـلقََ الـله» هسـتند خـود قـرآن که بـا قـوس نـزول اینها کاري نـدارد در قـوس صـعود که 

بـالا می رونـد می فـرمـاید: ﴿قُـلْ رَبِّ زدِْنی عِـلْماً﴾، ﴿رَبِّ زدِْنیِ عِـلْماً﴾، ﴿رَبِّ زدِْنیِ عِـلْماً﴾، ﴿أَ لَـمْ یجَدِكَْ یَتیماً فَـآوي﴾؛

تـو یک بـچه یتیم بـودي، تـو بی سـرپـرسـت بـودي، مـا تـو را بـه لـؤلـؤ لالا آوردیم اینها هسـت. اینها نـقص نیست؛ یعنی تـو هیچ 

پـناهـگاهی نـداشـتی مـا هـمه چیز را بـه تـو دادیم این نـقص نیست، بـراي اینکه در قـوس صـعود اسـت ولی در قـوس نـزول 

بـخواهید سـخنرانی بکنید او «اوّل مَـا خَـلقََ الـله نُـورُ نبَیِنَا (صلی الـله علیه و آلـه و سـلم)» اسـت امـا در قـوس صـعود که بـاید بـالا 

برود از ﴿رَبِّ زدِْنیِ﴾، ﴿رَبِّ زدِْنیِ﴾، ﴿رَبِّ زدِْنیِ﴾، ﴿رَبِّ زدِْنیِ﴾ بالا می رود با عبادت بالا می رود. 

بـنابـراین فـرق اسـت بین أمـر و نهی الهی ولـو بـه شـدتّ و اینکه ـ مـعاذاالله ـ کاري حـضرت کرده بـاشـد که این کار نـه 

عـقل پـسند اسـت نـه نـقل پـذیر؛ این کار را یقیناً نکرده اسـت. این تـأسیس قـاعـده کلی بـراي همین اسـت مـا یک قـاعـده کلی 

تفسیري داریم تـنها بـراي ادبیات نیست که «کل فــاعــل مـرـفــوع و کل مــفعول مــنصوب» که مـا این را شک بکنیم تـا بـگوییم 
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چیست! تـنها قـاعـده کلیه نیست که «کل مـاءٍ کذا و کذا، الا مـا خرـج بـالـدلیل»؛ این طـور نیست تفسیر یک قـاعـده اي دارد اینها 

جـزء ضـوابـط و قـواعـد کلی اسـت کاري، قـصه اي، ضمیري، جـایی بـه ﴿وَ إِنَّکَ لعََلیَ خُـلقٍُ عظَِیمٍ﴾ بـرگـردد مـخالـف اوسـت 

چـون تفسیر قـرآن بـه قـرآن گـاهی بـه این اسـت که این آیه را بـه کمک آن حـل بکنیم گـاهی بـه این اسـت که آن آیه ریاسـت 

دارد بـر این، سـلطنت بـر این، می گـوید این آیه دوم را آن طـور مـعنا کن نـه این طـور. مـعناي تفسیر آیه بـه آیه همین اسـت 

قـرآن بـه قـرآن همین اسـت این اصـل حـاکم مـاسـت. مـا یک آیه اي را مـعاذاالله یک قضیه اي یا داسـتانی را طـوري بـخوانیم که 

جـزء گـناهـان رسمی اسـت که این اغنیا که وضـع مـالی شـان خـوب اسـت و عـاقـبتشان خـوب نیست این را شـما بـه چـه دلیل 

تـرجیح دادي بـر یک مـؤمنی که آمـده مسـئله سـؤال بکند یا تفسیر یاد بگیرد و اهـل مـعنا بـاشـد؟ این را بـه چـه دلیل تـرجیح 

دادي؟ 

بـنابـراین دسـت مـا پـر اسـت هـرگـز نمی گـوییم اینجا ضمیر بـه چـه کسی بـرمی گـردد؟ آنـجا ضمیر بـه چـه کسی بـرمی گـردد؟ 

تـردید داشـته بـاشیم این طـور نیست. ضـرورت هـم مـشخص اسـت که کجا ضـرورت دارد کجا ضـرورت نـدارد. آنـجا که 

ضـرورت دارد را هـم خـود حـضرت بـه مـا بیان می کند بـه اینکه آیا ضـرورت دارد این کار را انـجام بـدهیم یا ضـرورت نـدارد. 

اینها اصـل کلی اسـت. اصـلاً این اصـول که دالان ورودي فـقه اسـت می گـوید «مـا مـن عـامّ إلا و قـد خـصّ»؛ امـا این مـنطق که 

دالان ورودي فـلسفه و کلام اسـت می گـوید عـام تخصیص پـذیر نیست مـطلق تخصیص پـذیر نیست در عـلوم عقلی این طـور 

اسـت یعنی پـایین تـر از ریاضیات بـله این طـور اسـت امـا از ریاضی بـه بـالاتـر بـه الهیات و عـلوم عقلی که می رسید کلی، کلی 

اسـت مـطلق، مـطلق اسـت جـا بـراي اینکه یک گـوشـه اي را بـبرُیّم و یک گـوشـه اي را وصـله کنیم اینها نیست جـزء اصـول کلیه 

مسـئله وحی و نـبوت این طـور اسـت ذات مـقدس حـضرت حـق دربـاره وجـود مـبارك پیغمبر(صلی االله علیه و آلـه و سـلم) 

بهـترین اسـماي حـسناي خـود را وصـف او قـرار داد فـرمـود قـرآن عظیم اسـت تـو هـم ﴿إِنَّکَ لعََلیَ خُـلقٍُ عظَِیمٍ﴾ هسـتی و 

خود حضرت هم فرمود به اینکه من اصلاً آمدم عالم را با اخلاق اصلاح کنم «بعُِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکاَرِمَ الْأخَْلاَق».   

بـنابـراین مـا یک اصـول کلی داریم در تفسیر این تخصیص نـاپـذیر اسـت و آن اصـول کلی عـصمت اینهاسـت عـظمت اینهاسـت 

جـلالـت اینهاسـت شکوه اینهاسـت اینها طیب و طـاهـرنـد مـثل قـرآن اسـت اگـر یک وقتی مـعاذاالله یک آیه اي در یک گـوشـه اي 
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یک ضمیري بـه این مـعنا بـاشـد که مـعاذاالله قـرآن در آن یک کلام بـاطلی اسـت. حـتماً بـاید طـوري تفسیر بـشود که بـا طـهارت 

قـرآن هـماهـنگ بـاشـد؛ این جـزء اصـول کلی اسـت این اخـتصاصی بـه تفسیر نـدارد هـمه عـلوم این طـور اسـت. هـر علمی بـراي 

خـودش یک اصـول کلی دارد مـخصوص تفسیر نیست در فـقه هـم همین طـور اسـت درسـت اسـت که بعضی از عـمومـات 

اسـت که تخصیص پـذیر اسـت «مـا مـن عـام»، ولی شـما در همین اصـول خـوانـدید بـه اینکه بعضی از عـمومـات آبی از 

تخصیص اسـت; این یعنی چـه؟ نـماز فـلان حکم اسـت مـگر در فـلان مـورد! نـه, بعضی از کارهـاسـت که در نـماز اصـلاً جـایز 

نیست ممکن نیست در روزه اصـلاً ممکن نیست الا در فـلان، می گـوییم نـه، این عـام آبی از تخصیص اسـت. در نکاح همین 

طـور اسـت فـلان شـخص جـزء مـحارم اسـت: ﴿حُـرمَِّـتْ عَلَیْکُمْ أمَُّـهاتُکُم﴾ و کذا و کذا بـگوییم «الا خرـج مـا بـالـدلیل» نـه! در 

فـقه چنین عـمومـاتی، می گـویند آبی از تخصیص اسـت. اینها مـحارم انـد اینجا اگـر یک خـاصی وارد بـشود الا و لابـد می گـوییم 

یا سـند ضعیف اسـت یا جهـت صـدور یا تقیه اسـت «فَـاضْـرِبُـوهُ عَلیَ الجِـدار»، چـرا می گـویند «فَـاضْـرِبُـوهُ عَلیَ الجِـدار» و 

نمی گـویند این را تخصیص بـزن، می گـویند نـه! مـحارم تخصیص پـذیر نیست. هـر عـامی یک حکم خـاص خـودش را دارد هـر 

مطلقی یک حکم خاص خودش را دارد این را در تفسیر است ﴿وَ إِنَّکَ لعََلیَ خُلقٍُ عظَِیمٍ﴾. 

خـدا غـریق رحـمت کند سیدنـا الاسـتاد را صـریحاً در مجـلس درس می فـرمـودنـد این سـوره «عـبس» که اولین سـوره نیست 

درسـت اسـت که در مکه نـازل شـد امـا قـبل از این سـوره «عـبس» سـوره هـا و آیه هـایی نـازل شـد که ذات اقـدس الهی 

پیغمبر(صلی االله علیه و آلـه و سـلم) را بـه عـظمت سـتود شـاید یکی از آیات هـم همین ﴿وَ إِنَّکَ لعََلیَ خُـلقٍُ عظَِیمٍ﴾ بـاشـد 

فـرمـود آن خـدایی که قـبل از اینکه این آیه نـازل بـشود این قضیه اتـفاق بیفتد فـرمـود تـو این هسـتی آن وقـت ـ مـعاذاالله ـ دو 

روز بعد پیغمبر چنین کاري می کند؟ خاتمه ي کلام آقاي جوادي آملی. 
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مـطلب را بـه صـورت مـبسوط از ایشان (حـفظه االله) نـقل کردم، چـرا که حـاوي مـطالـب کلیدي و ارزشـمندي اسـت. روش 

ایشان تـوضیح مـفصّل مـطالـب اسـت، و بـنده نـخواسـتم عـبارت ایشان را خـلاصـه کنم. در عین حـال پـاسـخ سـؤالی که عـرض 

شـد نیز در این عـبارات داده شـده اسـت. خـطاب می تـوانـد بـه پیامـبر بـاشـد، چـرا که خـداونـد مـتعال بـا وجـود مـبارك پیامـبر که 

مـحبوبـش اسـت سـخن می گـوید، امـّا در مـا نـحن فیه مـراد ایشان نیست، بلکه مـراد کسی اسـت که مـورد عـتاب اسـت، بـه قـول 

آقـاي جـوادي بـه در می گـوید که دیوار بـشنود؛ در واقـع آن شـخص شـأنیت مـخاطـب خـداونـد بـودن را نـداشـته اسـت، در این 

مطلب دقتّ بفرمایید. 
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آیات ۱۱ تا ۱۶:  

كَلَّا إنَِّهَا تَذْكرَِةٌ، فَمنَْ شَاءَ ذَكرََهُ، فِي صحُُفٍ مُكرََّمةٍَ، مرَْفوُعةٍَ مطُهََّرَةٍ، بِأَيْدِي سَفرََةٍ، كرِاَمٍ برَرََةٍ. 

قـرآن فـقط بـراي یاد و پـند اسـت. بـراي کسی که بـخواهـد پـند بگیرد. (قـرآن) در صحیفه هـایی گـرامی قـرار داده شـده اسـت، 

والا و پاك، به دست سفیرانی با کرامت و نیک. 

کلاّ ردع مـا سـبق اسـت، می فـرمـاید چنین نیست، بلکه قـرآن بـراي یاد اسـت. قطعیتی در تـذکره بـودن قـرآن در آیه مـشهود 

اسـت. سـؤالی که بـه ذهـن می آید این اسـت: چـرا این قطعیت دربـاره ي اکثر انـسان هـا صـادق نیست؟ بـا این سـؤال می تـوان کلّا 

را مـعناي دیگري هـم کرد. بـه این مـعنا که شـما قـرآن نمی خـوانید؛ بلکه قـرآن را ابـزاري سـاخـته اید بـراي مـقاصـد گـونـاگـون 

خـودتـان؛ مـانـند: خـوانـدن قـرآن بـر قـبور و مـراسـم مـردگـان، آغـاز مـجالـس، ثـواب بـردن، خـتم قـرآن و … . این هـا هـمه در کلّا 

نـهفته اسـت. تـا قـرآن ابـزاري بـراي اهـداف خـودسـاخـته اسـت نمی تـوانـد یادآور بـاشـد. در این میان عـده اي نیز می بـاشـند که 

قرآن را براي اهداف فوق نمی خوانند، امّا براي اکثر ایشان هم یادآوري ندارد، براي آن ها چرا این گونه است؟! 

؛ ذکر نیاز بـه مـذکور دارد؛ دقـّت بـفرمـایید. شـما نمی تـوانید یاد  عـلتّ در آیه ي بـعدي در لـفافـه بیان شـده اسـت: فَـمنَْ شَـاءَ ذَكَـرَهُ

کنید بـدون مـذکور؛ مـا قـرآن می خـوانیم ولی مسـتقلّ از متکلّم! مـگر می تـوان کلامی را بـدون تـوجـّه بـه متکلمّش خـوانـد؟! قـرآن 

کلام خـداونـد اسـت. مـخاطـبش خـود انـسانِ فـردي اسـت، نـه گـروه هـا و اجـتماع. بـنابـراین وقتی می تـوان قـرآن خـوانـد که بـا خـدا 

خـوانـده شـود، قـرآن زنـده اسـت، بـا دیگر سـخنان و کتب تـفاوت دارد. وقتی این گـونـه خـوانـده شـود، یادآور اسـت،  هـدایت گـر 

اسـت، شـفاء و رحـمت اسـت؛ و انـسان بـه هیچ چیز دیگري احتیاج نـخواهـد داشـت. و اگـر این چنین خـوانـده نـشود، تـقریباً 

بی فایده است.  

14



این قـرآن در جـایگاهی بسیار والا اسـت، بـا سـخنان انـسان هـاي زمینی قـابـل قیاس نیست. حقیقت قـرآن مخفی اسـت،  

هـمان طـور که در سـوره ي واقـعه، آیات ۷۷ تـا ۸۰ آمـده اسـت: إنَِّـهُ لَـقرُآْنٌ كَـرِيمٌ، فِـي كِـتابٍ مَـكنْوُنٍ، لا يمََـسُّهُ إِلاَّ المطُْهََّـرُونَ، تَـنزِْيـلٌ 

منِْ ربَِّ الْعالمَِينَ.   

مرحوم علّامه در چند جمله این آیات را معنا کرده اند که به جهت جامعیت نقل می کنم: 

  

و معنی الآيـات أن الـقرآن تـذكرـة مـكتوبـة فـي صـحف مـتعددة مـعظمة مرـفوـعـة قـدرا مطهـرا مـن كـل دنـس و قـذارة بـأيـدي سـفراء مـن 


الملائكة كرام علی ربهم بطهارة ذواتهم بررة عنده تعالی بحسن أعمالهم.

بِـأَيْـدِي سَـفرََةٍ، كِـراَمٍ بَـررََةٍ، مـصداق این آیات را مـلائکه دانسـته انـد. هـمان طـور که در عـبارت مـرحـوم عـلّامـه نیز آمـده اسـت. بـاید 

دقـّت کرد که سـفرة جـمع اسـت. روشـن اسـت که مـراد نمی تـوانـد فـقط حـضرت جـبرائیل بـاشـد. بـه همین جهـت گـفته انـد مـراد 

مـلائکه اي اسـت که از اعـوان جـبرائیل می بـاشـند، و کارشـان حـمل وحی اسـت. گـرچـه می تـوانـد سـخن صحیحی بـاشـد، امـّا 

)، این  می تـوان تعبیري دیگر نیز بـراي مـصداق سفیران بیان کرد، بـا تـوجـّه بـه صـفاتی که بـراي ایشان آمـده اسـت (كِـراَمٍ بَـررََةٍ

مـعنا تـرجیج نیز پیدا می کند. بـه عـلاوه که اشـاره شـده اسـت قـرآن در دسـتان آنـان اسـت. مـراد می تـوانـد اهـل بیت عـصمت 

باشند. قرآن در واقع عِدل ایشان است؛ و ایشان حامل، و قرآنِ ناطقند. 
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مطلب عرض شده مؤیّد روایی نیز دارد، که نقل می گردد: 

الـصّادق (علیه السـلام): عَـنْ أَبِی أَیُّوبَ الحَْـذَّاء عَـنْ أَبِی عَـبْداِلـلَّهِ (علیه السـلام) فِی قَـوْلِـهِ تَـعَالَی: بِـأَیْدِی سَـفرََةٍ کرِامٍ بَـررََةٍ قَـالَ: هُـمُ 

الأَْئِمَّهْ (علیهم السلام).  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۳۷۸ 

این چـند آیه بسیار بـلند و عمیق می بـاشـند. اولاً جـایگاه قـرآن بیان شـده اسـت،  ثـانیاً روش اسـتفاده از قـرآن بیان گـردیده، و 

ثالثاً عدل قرآن که حامل آن نیز می باشند مطرح شده است. چند آیه ي به ظاهر کوتاه امّا بسیار عمیق. 
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آیات ۱۷ تا ۲۰:  

قتُِلَ الإنِْْسَانُ مَا أَكْفرََهُ، منِْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقهَُ، منِْ نطُْفةٍَ خَلَقهَُ فَقَدَّرَهُ، ثُمَّ السَّبيِلَ يَسَّرَهُ. 

مـرگ بـر انـسان، چـه  قـدر نـاسـپاس اسـت! او را از چـه چیز آفـرید؟! از نـطفه اي (بی مـقدار) آفـرید، و سـامـانـش داد. آن گـاه راه را 

برایش آسان ساخت. 

از این آیات فـضاي سـوره تغییر می کند. کفر هـمان طـور که در سـوره ي کافـرون اشـاره شـد، پـوشـانـدن اسـت. در آیه مـراد کفر 

اصـطلاحی نیست، بلکه بـا تـوجـّه بـه مـعناي لـغوي و ادامـه ي آیات، مـراد پـوشـانیدن نـعمت هـاي خـداونـد اسـت. تـعدادي از این 

نـعمت هـا در آیات بـعدي بیان می گـردد. سیاق آیه بسیار عجیب و کم  مـانـند اسـت. می فـرمـاید: مـرگ بـر انـسان، او چـه قـدر 

نـاسـپاس و بی انـصاف اسـت! نـاسـپاس مـعنا کردیم چـون مـعادلی بـراي مـا أکفره در فـارسی نـداریم. نـاسـپاسی اخـصّ از عـبارت 

عـربی اسـت. خـداونـد ربّ انـسان اسـت، هـمان طـور که قـبلاً بیان کردیم عـصاره ي ربـوبیت در سـوره ي اعلی بیان گـردیده اسـت،  

شیرازه ي آن وَ الَّـذِي قَـدَّرَ فهََـدى اسـت. خـداونـد مـتعال نـعمات فـراوانی بـه انـسان عـطا کرده اسـت. مـا أکفره یعنی انـسان این 

نعمات را می پوشاند، گویا ربّی ندارد، و خودش آن ها را کسب کرده است. بنابراین ناسپاسی جزء معنی است نه تمام آن. 

انسان حقّ را، که ربوبیت آن به آن خداوند در حقّ او است فراموش می کند؛ و این نهایت کفر است.  

او را از چـه چیز آفـریده اسـت؟ انـسان را از نـطفه اي بی مـقدار آفـرید، و در مسیر رشـدش او را راهـبري کرد. وَ الَّـذِي قَـدَّرَ 

فهََـدى. نـطفه نکره آمـد تـا کم ارزشی نـطفه، و عـظمت خـلقت را بیان نـماید. انـسانی که از نـطفه اي کم ارزش ایجاد شـد، رشـد 

کرد، تکامل یافت، تکبرّ ورزید، و حقیقت را پوشاند.  

سـپس راه را بـرایش هـموار و آسـان قـرار داد. اقـتضاي ربـوبیت تـرسیم مسیر رشـد بـراي مـربـوب اسـت. هـمان طـور که در 

سـوره ي حـمد می خـوانیم: إهـدنـا الـصراط المسـتقیم؛ و در سـوره ي شـمس آمـد: فـألـهمها فـجورهـا و تـقواهـا. پـس اولاً راه را بـراي 

انسان ترسیم کرد، و ثانیاً این راه را آسان قرار داد. 
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آیات ۲۱ تا ۲۳:  

ثُمَّ أَمَاتهَُ فَأَقبْرََهُ، ثُمَّ إِذاَ شَاءَ أنَْشرََهُ، كَلَّا لمََّا يَقضِْ مَا أَمرََهُ. 

سـپس او را می میرانـد، و بـه گـور بـَرَد. سـرانـجام وقـتش که بـرسـد او را زنـده می کند. هـنوز آن چـه بـه او گـفته شـده را بـه انـجام 

نرسانیده است. 

مـعنا روشـن اسـت، انـجام دنیاي انـسان مـرگ و در گـور رفـتن اسـت. سـپس او اسـت که انـسان را دوبـاره بـرمی انگیزانـد و زنـده 

می کند، امـّا مـتأسـفانـه انـسان نـاسـپاس آن چـه خـداونـد از او خـواسـته اسـت را جـدّي نـگرفـته، و بـه انـجام نـرسـانـده اسـت. او بـراي 

هدفی به جهان مادهّ آمد، راه را برایش روشن و سهل کرد، امَّا او گوش جانش نشنید، و خود را تباه ساخت. 
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آیات ۲۴ تا ۳۲:  

فَـليْنَظْرُِ الإنِْْـسَانُ إِلَـى طَـعَامِـهِ، أنََّـا صَـببَنَْا المَْـاءَ صَـبًّا، ثُـمَّ شَـقَقنَْا الأرَْضَْ شَـقًّا، فَـأنَْـبتَنَْا فِـيهَا حَـبًّا، وَ عِـنبًَا وَ قَـضبًْا، وَ زَيْـتوُنًـا وَ نَـخلْاً، وَ 

حَداَئقَِ غُلبًْا، وَ فَاكهِةًَ وَ أَبًّا، متََاعًا لَكُمْ وَ لأنَِْعَامِكُمْ. 

انـسان بـاید بـه خـوراك خـود تـوجـّه کند. مـا آب فـراوانی (از آسـمان) فـرو ریختیم. سـپس زمین را بـا ظـرافـت شکافتیم. و در آن 

دانـه رویانـدیم. و انـگور و سـبزي (رویانـدیم). و زیتون و خـرمـا (رویانـدیم). و بـاغ هـایی انـبوه. و میوه هـا و مـراتـع. این هـا هـمه 

براي استفاده ي شما و چهارپایانتان است. 

این آیات جـنبه ي دیگري از ربـوبیت که بـراي انـسان بسیار مـحسوس و قـابـل درك اسـت را بیان می کند. خـوراك مـسألـه ي 

دائمی و روزانه ي زندگی است. می فرماید لازم است انسان به خوراکش توجهّ کند.  

در روایتی امام باقر علیه السلام طعام را حمل بر علم که از چه کسی گرفته می شود کرده اند، تطبیق بسیار زیبایی است.  

عَـنْ زَیْدٍ الـشَّحَّامِ عَـنْ أَبِی جَـعْفرٍَ (علیه السـلام) فِی قَـوْلِ الـلَّهِ عزـّوجـلّ: فَلیْنَظْرُِ الإنِْْـسانُ إِلی طَـعامِـهِ قَـالَ: قُـلتُْ: مَـا طَـعَامُـهُ؟ قَـالَ: عِـلْمهُُ 

الَّذِی یَأْخُذُهُ عَمَّنْ یَأْخُذُهُ.  

الکافی، ج۱، ص۴۹ 

چـگونـه فـراهـم شـدن خـوراك انـسان در آیات بـعدي بیان می شـود. صـبّ ریزش از بـالا اسـت. مـا آب را از بـالا بـر زمین 

فروریختیم. آب متبادر به باران است، که برف و تگرگ را نیز شامل می شود. 

سپس زمین را به خوبی (دقتّ و ظرافت) شکافتیم؛ و در آن دانه رویاندیم. 
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عنب انگور است. معناي قضب در لغت چنین آمده است: 

مقاییس: یدلّ علی قطع الشیء. 

التحقیق: هو الأخذ من شیء و قطعه و الانتزاع منه. 

بـا تـوجـّه بـه مـعناي واژه، هـر چیزي اسـت که مـقطوع بـاشـد. بـه همین جهـت تطبیق بـر سـبزي هـاي خـوراکی کرده انـد، بـه این 

جهت که پس از چیده شدن دوباره می رویند، و قابل خوردن مجدد می شود. 

زیتون و نخل کاملاً روشن است. 

وَ حَداَئقَِ غُلبًْا، حدائق جمع حدیقه به معناي باغ ها است. غلب به معنی انبوه و متراکم است.  

وَ فَاكهِةًَ وَ أَبًّا، و میوه ها و مراتع سرسبز. 

مَـتَاعًـا لَـكُمْ وَ لأنَِْـعَامِـكُمْ، هـمه ي این نـعمات که از زمین می روید، بـراي شـما و چـهارپـایانـتان فـراهـم کردیم. مـتاعـاً می تـوانـد 

مفعولٌ له أنبتنا در آیه ي ۲۷ باشد. 

20



آیات ۳۳ تا ۳۷:  

فَإِذاَ جَاءتَِ الصَّاخَّةُ، يوَْمَ يَفرُِّ المرَْْءُ منِْ أَخيِهِ، وَ أُمِّهِ وَ أَبيِهِ، وَ صَاحبِتَهِِ وَ بنَيِهِ، لِكُلِّ امرِْئٍ منِهُْمْ يوَْمئَِذٍ شَأْنٌ يُغنْيِهِ. 

وقتی آن صیحه ي شـدید شنیده شـود. روزي اسـت که انـسان از بـرادر، مـادر، پـدر، همسـر، و فـرزنـدانـش می گـریزد. هـر کسی 

در آن روز مشغول امور خویش است. 

این آیات از هـول و عـظمت قیامـت پـرده بـرمی دارد؛ اگـر انـسان اهـل دقـّت بـاشـد، از این هـول خشیت پیدا می کند، و مسیر 

زندگیش را تغییر می دهد.  

صـاخـة صیحه ي شـدید اسـت، که بـر نـفخ صـور قـابـل تطبیق می بـاشـد. آن روز انـسان از بـرادرش (و خـواهـرش)، مـادر و پـدرش، 

همسـر و فـرزنـدانـش می گـریزد! چـرا که در آن روز هـرکس کاري دارد که بـه آن مـشغول اسـت. یعنی آن قـدر گـرفـتار کار 

خویش است، که نمی تواند به فکر دیگران باشد. 

این آیات محلّ تفکرّ است، و نیازي به توضیح ندارد. 
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آیات ۳۸ تا پایان سوره:  

وُجوُهٌ يوَْمئَِذٍ مُسْفرَِةٌ،َ ضَاحِكةٌَ مُستْبَْشرَِةٌ، وَ وُجوُهٌ يوَْمئَِذٍ عَليَهَْا غبَرََةٌ، ترَهَْقهَُا قتَرََةٌ، أُولئَكَِ هُمُ الْكَفرََةُ الْفجَرََةُ. 

در آن روز سیماي عـدهّ اي نـورانی اسـت. خـندان و شـادمـانـند. و بـر سیماي عـدهّ اي غـبار غـم نشسـته اسـت. گـویا در تـاریکی 

فرورفته اند. اینان کافران و فاجرانند. 

این آیات مطابق سیر قرآن کریم، دو دسته ي اهل سعادت، و شقاوت را ترسیم می نماید. 

سفر: 

مقاییس: یدلّ علی الانکشاف و الجلاء. 

عده اي در سیمایشان آثار بهجت و نور است. خندانند و مسرور. 

غبر: 

مقاییس: اصلان، أحدهما یدلّ علی البقاء،  و الآخر علی لون من الالوان (غبار، سیاهی) 

در کریمه غبرة مقابل مسفرة است. یعنی عده اي نیز چهره شان تاریک و غم آلود است.  

قتر: 

التحقیق: هو التضیقّ فی العمل. (در آیه): بمعنی ما یتحصّل من التضیقّ. 
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حال درونیشان تنگی و عسر است، آن قدر شدید که آثارش در چهره شان نیز هویدا است.گویا در تاریکی فرورفته اند.  

اینان کافران و فاجرند. می توان کفر را فساد در عقیده، و فجور را فساد در عمل دانست.  

در انتها روایتی زیبا ذیل آیات پایانی سوره ي عبس نقل کنیم:  

رُوِیَ أنََّـهُ لمََّـا أَخْـبرََ النَّبِیُّ (صلی الـله علیه و آلـه) ابْـنتَهَُ فَـاطِمهًََْ (سـلام الـله علیها) بِـقتَْلِ وَلَـدهَِـا الحُْسیَنِْ (علیه السـلام) وَ مَـا یجَرِْی 

عَلیَهِْ مِـنَ المحَِْـنِ بَکتَْ فَـاطِمهًَُْ (سـلام الـله علیها) بُکَاءً شَـدِیداً وَ قَـالَـتْ یَا أَبَـهْ متََی یَکوُنُ ذَلکَِ قَـالَ یَا فَـاطِمهًَْ (سـلام الـله علیها) کُلُّ 

عیَنٍْ بَاکیِهًَْ یوَْمَ الْقیَِامهًَِْ إِلَّا عیَنٌْ بَکتَْ عَلَی مُصَابِ الحُْسیَنِْ (علیه السلام) فَإنَِّهَا ضاحِکةٌَ مُستْبَْشرَِةٌ بنَِعیِمِ الجنََّْهًِْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۳۹۴ 
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